
کرده‌ایـم، بلکـه بـه امیـد  ایـن روزهـا مـا نـه تنهـا بـه شکسـت عـادت 
کامی‌های خودمان، معتاد تماشـای شکسـت دیگران  التیـام زخـم نا
کـس، شکسـت‌های خـودش  شـده‌ایم. امـا در داسـتان زندگـی هـر 
شکسـتِِ  سرنوشت‌سـازترین  و  نخسـتین  هسـتند.  مهم‌ترین‌هـا 
ی  پیروز بـرای  رقابـت  دام  در  افتادن‌شـان  جامعـه  افـراد  تک‌تـک 
»عطـش  اسـت.  دوسرباخـت  یِِ  بـاز ایـن  ادامـۀ‌  بـه  اصرارشـان  و 
سیری‌ناپذیـر ما بـرای موفقیت اجتماعی، وسـواس‌مان دربـارۀ رتبه و 
درجه‌بندی‌هـا، اضطرارمـان بـرای هـر چـه بیشـتر پـول درآوردن صرفـاًً 
نهایـت ورشکسـته‌مان  کنیـم، در  بتوانیـم بیشـتر خـرج  کـه  آن‌ بـرای 
ن  بیرو از  مـادی.  حتـی  و  معنـوی  اخلاقـی،  ورشکسـتۀ  کنـد؛  می‌
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شـاید موفـق و مرفـه و شـاد بـه نظـر برسیـم ولـی از درون تهی هسـتیم. 
پوسـته‌هایی متحرک. زندگی‌هایمان به همان ‌اندازه که فریبنده‌اند، 

توخالی‌انـد. مـا جـداًً مریضیـم و به‌شـدت نیازمنـد درمـان.« 
دنیـای  بـه  فقـط متعلـق  گذشـته، دوگانـۀ‌ شکسـت/موفقیت  در 
فراتـر  از شکسـت  امروز مـا  و برداشـت  یـف  امـا تعر بـود  کسـب‌وکار 
از  کلی‌تـر  و  زمـان، مفهومـی متفـاوت  گـذر  کار اسـت. در  از حوزۀ 
شکسـت بـه کل »جامعـه و بـه درون ذهـن و قلـب مـردم رخنـه کـرد و 
شیوۀ نگاه و قضاوت آن‌ها دربارۀ خودشـان را شـکل داد«. این روزها 
بازنده معنایی فراتر از رقیبی که بر بلندترین سـکو نمی‌ایسـتد، پیدا 
ی از  کـه شـاید حـالا خیلـی از مـا هـم، مثـل بسیـار کـرده، تـا جـایی 
اندیشـمندان گذشـته و امروز و احتمـالاً متأثـر از آرای آنـان، چنیـن 
یـم کـه آدم شکسـت‌خورده »یعنی کسـی کـه تو هسـتی و نه آن  بپندار
ی؛  ی کـه می‌کنـی یـا چیـزی که مـی‌گویی یـا فکری کـه در سـر دار کار

انـگار کـه از ابتـدا سرنوشـتت بـوده کـه چنیـن باشـی«.
ارزش  مـا  زندگـی  بـه  کـه  هسـتند  قصه‌هـا  وانفسـایی،  چنیـن  در 
یسـتن می‌دهنـد، یـا شـاید ارزش نزیسـتن. مهم‌تریـن قصه‌هـایی کـه  ز
ما دربارۀ‌ خود و دیگران می‌گوییم و می‌شـنویم کم‌‌وبیش با شکسـت 
یم. تـا دم  گـره خورده‌انـد. همـۀ‌ مـا بـه دنیـا آمده‌ایـم کـه شکسـت بخور
مرگ، تمرین شکسـت می‌کنیـم و در نهایـت، ادامـۀ‌ کار را به دیگران 
کنیـم  کُُشیـم چـون فکـر می‌ را نمی یم. بیشـتر مـا خودمـان  می‌سـپار
قصـۀ زندگی‌مـان بـا همـۀ شکسـت‌های بی‌شـمارش هـنوز بـه آخـر 
نرسیـده. می‌خواهیـم بمانیـم و تـه قصـه را بفهمیـم. قصـه می‌تواند ما 
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ی برسـاند و زندگـی ‌مـا را نجـات دهـد، نـه فقـط زندگـی  را بـه رسـتگار
مـا را کـه خـودِِ زندگـی را. این‌هـا نمونه‌هـایی از گزاره‌هـای تأمل‌انگیـز 
در مجموعـۀ  یـکایی،  رومانیایی-آمر فیلسـوفِِ  براداتـان،  کاسـتیکا 
کـه  آن‌‌ از  بیـش  کـه  مجموعـه‌ای  هسـتند؛  شکسـت«  سـتایش  »در 
دربارۀ‌ شکسـت باشـد، دربارۀ‌ پیامد ارزشـمندی اسـت که شکسـت 

ی. کسـار می‌توانـد بـرای مـا داشـته باشـد. دربـارۀ فروتنـی و خا
ایـن مجموعۀ چهارجلـدی ترجمه‌ای اسـت از کتاب در سـتایش 
جایـزۀ   2024 سـال  در  کـه  فروتنـی  بـاب  در  درس  چهـار  شکسـت، 
کـرد.  یافـت  یـکا در PROSE در حوزۀ‌ فلسـفه را از مجمـعِِ ناشـران آمر

کتـاب بـه چهـار فصـل مجـزا تقسیـم شـده اسـت و مفهـوم شکسـت 
سیاسـی،  یکـی،  فیز سـاحتِِ  چهـار  و  دایـره‌ای،  ی  سـاختار در  را 
کنـد. از آن‌جـا کـه هـر کتـاب حـول  اجتماعـی و وجـودی بررسـی می‌
زندگی و آرای یک یا چند شخصیت نام‌آور است، همۀ‌ کتاب‌های 

ایـن مجموعـه مملـو از خرده‌قصه‌هـایی جذاب‌انـد. 
براداتان با عبور از کلیشۀ »شکست، پله‌ای برای موفقیت« و پرهیز 
از کالاسازی شکست که بستری نو برای فخرفروشی و منفعت‌طلبی 
گزیـر و مکرر انسـان  فـردی و جمعـی اسـت، می‌گوید شکسـت‌های نا
کارکـردی واقعی و شـفابخش دارند: شناسـاندن جایگاه متزلـزل او در 
گسترۀ وجود به خودش، و تنظیم انتظاراتش با این جایگاه. شکست، 
بـا همراهـی قصـه‌گویی، شـکنندگی و لغزندگـی وجـودی مـا را پیـش 
، دسـتاورد زندگـی مـا نـه بـا تعـداد،  چشـم‌مان می‌گـذارد. از ایـن منظـر
عظمـت و جنـس موفقیت‌هایمـان، بلکـه بـا میـزان افتادگـیِِ حاصـل 
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از شکسـت‌هایمان و تعـداد، عمـق و مانـدگاری تأثیـر درس‌هـایی کـه 
کـه بـه  از شکسـت‌هایمان می‌گیریـم سـنجیده می‌شـود؛ درس‌هـایی 

یسـتن می‌‌دهنـد. زندگیمـان ارزش ز
ی خـود،  گفتـۀ براداتـان، همـۀ‌ جوامـع بـرای تضمیـن مانـدگار بـه 
نیازمند تعیین نوعی »سلسـله‌مراتب اجتماعیِِ پیچیده و شبکه‌ای 
گسـترده از روابـط قـدرت« هسـتند تـا بـا تکیـه بـر الگـوی برنده/بازنده 
ی که لاف برابری  افراد را مدیریت کنند. حتی در جوامع مدرن امروز
ی‌های اجتماعی، سـطح‌بندی‌های  و پیشـرفت می‌زننـد، تمایزگذار
مالی و سلسـله‌مراتب قدرت نه تنها حذف نشـده‌اند بلکه با شدت 
می‌شـوند.  حفـظ  و  سـاخته  قبـل  از  مزورانه‌تـر  و  پنهانی‌تـر  البتـه  و 
ی را »رتبه‌بنـدی« می‌دانـد.  براداتـان مهم‌تریـن رکـن نظـام سـرمایه‌دار
تمـدن مدرن فقط وقتـی شـهروندانش از غربال رتبه‌بندی عـبور کرده 
باشـند و بتـوان بـر اسـاس دسـته‌بندی‌های اجتماعـی درباره‌شـان 
قضاوت کرد، اجازۀ مشـارکت در انواع فعالیت اجتماعـی را به آن‌ها 
ی صـرفِِ انباشـت  گویـد »جوهـرۀ سـرمایه‌دار می‌دهـد. براداتـان می‌
ثروت نیسـت«. مـا دنبـال کسـب ثروتیـم تـا در رتبه‌بنـدی اقتصـادی 
بالاتر از برخی دیگر بایسـتیم. تا وقتی کسی پایین‌تر از ماست، برای 

یم. رقابـت بـا آنـان‌ کـه بالاتـر از مـا هسـتند، انگیـزه دار
اسـتعدادهای  و  توانایی‌هـا  اجتماعـی،  سـاختارهای  همـهٔٔ  در 
گـون رتبه‌بنـدی می‌شـوند. توانـایی  انسـانی بـر اسـاس معیارهـای گونا
تحـصیلات  نظـرات،  و  ایده‌هـا  بیـان  مسـئله،  حـل  ثروت،  کسـب 
دانشـگاهی، موفقیت‌هـای ورزشـی و ماننـد این‌هـا بایـد رتبه‌بنـدی 
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گیـری،  اندازه‌ اسـاس‌ جایگاه‌مـان  بـر  را  مـا  بتوانـد  تـا جامعـه  ‌شـوند 
کیفیـت مـدارکِِ  کمیـت و  کنـد. بـر اسـاس  ی و نقـد‌  تعریـف، داور
گردش‌هـای مالـی در  یـاد پس‌اندازهـا و  کم‌وز رسـمی و غیررسـمی، 
حسـاب‌های بانکـی، سـبک زندگـی، میـزان مطالعـه، اسـتعدادها، 
»نمره‌هـا،  خلاصـه  و  کتسـابی  ا و  طبیعـی  ویژگی‌هـای  مهارت‌هـا، 
امتیازهـا و جام‌ها«. در نگاه براداتان، »ایـن امید که با تکامل جامعه 
ی خلاص خواهیـم شـد، امیـدی تحسین‌برانگیـز و  از شـر تمایزگـذار
کاملاً سـاده‌لوحانه اسـت« چـون علاوه بـر اهـداف و  در عیـن ‌حـال 
ی، انسـان‌ها نیـز بـا  کلان بـرای تمایزگـذار سیاسـت‌های اجتماعـی 
ی می‌کنند تا خودشـان را  کـه اساسـاًً فرقی با هـم ندارند، »هـر کار این‌

.» کننـد؛ ولـو فقـط در ظاهـر از هـم متمایـز 
ی شکسـت  یِِ رقابتـی نظام‌هـای اجتماعـی، نقـش مـحور در بـاز
برای کسـب موفقیت فردی یـا گروهی انکارناپذیر اسـت. ما تا جایی 
برنده‌ایـم کـه دیگرانـی بازنـده باشـند و تـا جـایی متمـول و موفقیـم که 
بماننـد. چـرخ نظام‌هـای اجتماعـی  فقیـر و شکسـت‌خورده  آن‌هـا 
واقعیـت  همیـن  اسـاس  بـر  تفاوت‌هایشـان،  از  فـارغ  گـون،  گونا
گیـر و بی‌پایان را بر همۀ‌ ابعاد  می‌چرخـد. در جهانی که رقابتی نفس‌
گـر  کامـی ا زندگـی مـا تحمیـل کـرده، اضطـراب شکسـت و تـرس از نا
هـم بـه موفقیتی کوچک یـا بزرگ ختم شـود، شـادی‌ را از مـا می‌رباید. 
، »از ادارات دولتـی گرفتـه تـا  تـقلای مـا در همه‌جـا و بـرای همه‌‌چیـز
زندگـی  تـا  گرفتـه  روزمـزد  کارگـری  زندگـی  از  خصوصـی،  اتاق‌هـای 
رئیـس شـرکتی بزرگ، از شـاهکارهای ادبی گرفتـه تـا یادداشـت‌های 
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خودکشـی«، نه با هدف دسـتیابی بـه آرامش، رضایت و خوشـیِِ بعد 
از موفقیت که از هراس و واهمۀ سـرخوردگی‌ بعد از شکست است؛ 
تـرس از تـراژدیِِ »افـت جایـگاه اجتماعـی«. »مهـم نیسـت کجـا و در 
کـدام سـمت شـکاف بازنده‌هـا و برنده‌هـا باشیـد... وقتـی دیگـران 
بـه شـما مُُهـر بازنـده می‌زننـد حسـش می‌کنیـد و وقتـی هـم خودتـان، 
یـد،  ، نقشـی در زدن مُُهـر بازنـده بـه دیگـران دار هـر چقـدر هـم از دور

ی نیسـت.« کنیـد. راه فـرار حسـش می‌

براداتـان وضعیـت حقیقـی انسـان را بـا تعبیـر »قریب‌به‌هیچ‌بودگـی« 
توصیـف می‌کنـد کـه کم‌وبیـش پـس از هـر شکسـت کوچـک و بزرگـی 
تجربـه‌اش می‌کنیـم. واقعیـت انکارناپذیـر و بی‌رحـم وضعیـت انسـان 
جز این نیست که زندگی ما در این دنیا مقطعی گذرا، کم‌فروغ و کوتاه 
گاهی و بـاور به این واقعیـت می‌تواند  در پهنـۀ بی‌کـران وجود اسـت. آ
پنداری  موجب آشـفتگی و ناخوشـی ما ‌شـود اما از بیماری خودمحور
رهایمـان می‌کنـد و مـا را بـه مقـام فروتنـی و افتادگـیِِ پویـا و امید‌بخش 
و  اخـتلال  گسسـت،  انباشـتۀ  » تجربـۀ  نیازمنـد  مـا  می‌رسـاند. 
ناراحتـی« هسـتیم تـا از خودپرسـتی، توهـم و خودفریبـی رهـا شویـم. 
دایـرۀ‌  دو  بـا  مقایسـه  در  اجتماعـی  شکسـت  براداتـان،  نظـر  بـه 
شکسـت قبلـی، یعنـی شکسـت فیزیکـی و شکسـت سیاسـی، بـه ما 
نزدیک‌تـر اسـت و مـا را تنگ‌تـر در خـود می‌فشـارد چـون مـا گریـزی از 
کـه از بقیـه فاصلـه بگیریـم  یـم... هـر قـدر هـم  زندگـی اجتماعـی ندار
بـا جامعـه رهـایی  ارتبـاط  از  را در تنهـایی بگذرانیـم،  و زندگی‌مـان 



   سخن ناشر   

15

کـردن یـا حـرف زدن  کـه »بـرای فکـر  نخواهیـم داشـت، بـه ایـن دلیـل 
یـم از زبان اسـتفاده کنیم و زبان بی‌‌شـک  )حتی بـا خودمـان(، مجبور
محصولی اجتماعی است«. ساخت دوگانۀ برنده/بازنده در ساختار 
اجتماعـی، خصوصـاًً در جهان غرب، همـۀ ما را در تماس مسـتمر با 
شکسـت قرار می‌دهد و مجبورمان می‌کند نسبت‌مان را با آن تعیین 
کنیـم. مـا از یـک سـو نیازمنـد بازندگانی هسـتیم کـه در تقابل بـا آن‌ها 
بُُردهایمـان و هویـت برنده‌مـان را تعریـف کنیـم و بـه رخ بکشیـم، و از 
سوی دیگر همیشه می‌خواهیم فاصله‌مان را با بازنده‌ها حفظ کنیم، 

مبـادا کـه نقـص وجودی‌شـان بـه مـا سـرایت کند.
در جامعـۀ‌ انسـانی نیز مثـل دنیـای وحش »حیـوان قوی‌تر همیشـه 
نیـاز دارد در برابـر حیـوان ضعیف‌تـر عـرض انـدام کنـد و تمایـز خـود 
را نشـان دهـد«. در سـاختار اجتماعـیِِ سلسـله‌مراتبی، موفقیـت بـه 
خودی خود کافی نیسـت. همیشـه بایـد دیگرانی شکسـت بخورند و 
از مـا، حتی اندکـی، ناموفق‌تر باشـند تـا پیروزی‌ها و دسـتاوردهایمان 
بـه چشـم بیاینـد. »تمایزگـذاری هرگـز متوقـف نمی‌شـود... هـر چقـدر 
 ، هـم جامعـه‌ سفت‌وسـخت سـطح‌بندی شـده باشـد، درون هـر قشـر
خواهـد  وجـود  دیگـری،  هـم  بـاز  و  دیگـری  سـپس  و   ، دیگـر قشـری 
داشـت.« بـه بـاور براداتـان، یکـی از چیزهـایی کـه نمی‌گـذارد جامعـه 
از هـم بپاشـد همیـن سـاختار سلسـله‌مراتبی و تعییـن جایـگاه و رتبۀ‌ 
همۀ‌ افراد اسـت. رتبه‌بنـدیْْ پیروزی یک فـرد را در ذهنیت جامعه به 
ثبت می‌رسـاند، برتری او را مدام به دیگران یادآوری می‌کند و »حس 
ناامنی«‌ او را تا حدودی از بین می‌برد. سلسله‌مراتبْْ اعضای جامعه 
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 » گـذارد بـر اسـاس »غریـزۀ تمایـز کنـار هـم نگـه مـی‌دارد، و نمی‌ را در 
برای بقـای فردی یکدیگر را بِِدََرََند. هر کس در جـا، گروه و طبقۀ‌ خود 
می‌مانـد و نظـم برقـرار می‌شـود. بررسـی شکسـت اجتماعـی فقـط در 
مطالعـۀ دلایـل و پیامدهـای برقراری و حفظ سـاختار سلسـله‌مراتبی 

کمیتـی خلاصه نمی‌شـود.  توسـط جامعـه یـا نظـام حا

جماعت بازندگان، سـومین عضو مجموعهٔٔ »در ستایش شکست«، 
و  فیلسـوف  چوران،  امیـل  افـکار  و  زندگـی  بـه  دقیـق  نگاهـی  بـا 
سـبک  و  ایده‌هـا  بـر  ی  مرور و  رومانیایی-فرانسـوی،  جسـتارنویس 
انگلیسـی، سـومین  ادبی  و منتقـد  نویسـنده  اوروِِل،  زندگـی جورج 
کنـد: حلقـۀ‌ شکسـت  حلقـه از چهـار حلقـۀ‌ شکسـت را بررسـی می‌
دورۀ  اندیشـمندان  شورشـی‌ترین  »از  را  چوران  امیـل  اجتماعـی. 
خـودش« نامیده‌اند، »نیچه‌ای قرن‌بیسـتمی، امـا غم‌زده‌تر و با طنزی 
کـه بـر وجـودش سـایه  «. مضمـون شکسـت نـه تنهـا بـر آثـار او  بهتـر
کامـی بـود کـه تـا پایـان عمـر از بررسـی  انداختـه بـود. چنـان شیفتـۀ نا
بـه  نکشیـد.  دسـت  شکسـت  گـون  گونا ابعـاد  و  تجلی‌هـا  تجربـۀ  و 
کـه ایده‌هـا، فلسـفه‌ها، نهادهـا و نظام‌هـای  بـاور چوران، علاوه بـر این‌
سیاسـی هرگـز راه‌شـان از شکسـت جـدا نمی‌شـود، تجربـۀ‌ شکسـت 
تأمل‌انگیـز و  کشورهـا هـم  انسـانی و خصوصـاًً  افـراد، جوامـع  بـرای 
جـذاب اسـت. چوران، بـه گفتـۀ‌ خـودش، عاشـق اسـپانیا بـود چـون 
کـشور  آن را »نمونـۀ‌ تماشـایی شکسـت... نمونـۀ‌ رسیـدن بزرگ‌تریـن 
جهـان بـه وضعـی چنیـن خـوار و خفیـف« می‌دانسـت. امـا »هنرمندِِ 
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ی کـه همواره  درون« او بـرای زندگـی در سـاختار اجتماعی، سـاختار
کنـد، »بیـش از انـدازه  دوگانـۀ‌ برنده/بازنـده را می‌سـازد و تقویـت می‌
« بود. به انـدازۀ کافی همرنگ جماعت نمی‌شـد و حاضر نبود  بیـدار
ماشیـن‌وار در ماراتـن پایان‌ناپذیـرِِ برنـدگان و بازنـدگان شـرکت کنـد. 
، سلسـله‌مراتب را موجب  چوران، برخلاف برخی اندیشـمندان دیگر
کـه چـرا  بـود  اتفاقـاًً در عجـب  و  پـا مانـدن جوامـع نمی‌دانسـت  سر
مـردم زیـر چرخ‌دنده‌های رقابت‌هـای تحمیلی جامعه، مدام دسـت 
نمی‌زننـد.  آخرالزمانـی  آشـوب‌های  و  قتل‌عـام   ، کشـتار بـه شورش، 
یسـتی ایـن همه انسـان در فضایی چنیـن محدود، بـدون نابود  »هم‌ز
کـردن یکدیگـر و تنفـر از هـم تـا سـرحد مـرگ، چگونـه ممکن اسـت ؟  
البتـه از هـم متنفرنـد، ولـی بـه انـدازۀ نفرت‌شـان اهـل عمـل نیسـتند. 
نجـات  را  جامعـه  کـه  اسـت  ناتوانـی  همیـن  میانمایگـی،  همیـن  و 

کنـد.« کـه ادامـه‌اش را، ثباتـش را، تضمیـن می‌ می‌دهـد؛ 
، مهم‌تـر از آن، در »هیـچ  چوران راه نجـات خـودش را در نوشـتن و
ی‌ نکـردن« یافـت. نوشـتن بـرای او ابـزار خلـق ادبیـات، متقاعـد  کار ‌
نبـود،  متنـی منسـجم  ینـش  آفر یـا حتـی  کـردن مخاطـب  یـا سـرگرم 
ی بـر خـود بـود. تناقض‌هـای موجـود در  بلکـه راهـی بـرای تأثیرگـذار
نوشـته‌هایش را نشـانی از زنـده بـودن و پویـایی ذهنـش می‌دانسـت. 
می‌نوشـت تا »تکه‌پاره‌هـا«ی وجودش را جمع کند یا خود را از یأسـی 
کسـی دیگـر  گرفتـار دیوانگـی نشـود و خـودش یـا  مهیـب برهانـد؛ تـا 
گـر  گفتـه بـود »ا بـا فیلسـوفی اسـپانیایی  گفـت‌وگویی  را نکُُشـد. در 
نمی‌نوشـتم، ممکـن بـود قاتـل شـوم«. نوشـتن تحمـلِِ رنـج و ناامیـدیِِ 
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کمکـش  نوشـتن  کـرد.  می‌‌ آسـان‌‌تر  چوران  بـرای  را  انسـان  بی‌پایـان 
پیرامونـش  ک  دهشـتنا جهـان  در  ی«  رسـتگار از  »نویـدی  کـرد  می‌
بیابـد، حتـی بـه نوعـی »یـأس شـادمانه«‌ و سرخوشـانه برسـد و از راه 
تکیـه بـر این بـاور کـه هـر »فاجعـه، تا جـایی کـه روایت‌شـدنی باشـد، 
ی و سلسـله‌مراتب  بذرهـای رهـایی را درون خـود دارد«، بـا تمایزگذار

کنـار بیایـد.  اجتماعـی خفقـان‌آور تـا حـدودی 
بـه  چوران  ورود  طلایی  دروازۀ‌  بخارسـت  در  دانشـجویی  دوران 
جامعـه‌ای بـا معیارهـای متفـاوتِِ بـرد و باخـت بـود و تأثیـری ژرف بر 
اندیشـه و زندگـی‌اش گذاشـت. برگ‌هـای برنـدۀ‌ آن جامعـه »بطالت، 
‌و »هـدر دادن زندگـی« بودنـد.  ی نکـردن«  کار یـفِِ  اهمـال، هنـر ظر
تأملـی جـدی بـر سـبک زندگـی متفـاوت اطرافیـان جدیـدش او را بـه 
اتخاذ روشـی غریب برای شکسـتن سـاختار اجتماعی برنده/بازنده، 
سطح‌بندی‌ها، تمایزگذاری‌ها و سلسله‌مراتبِِ قراردادیِِ اقتصادی، 
فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی هدایـت کـرد. امیـل چوران بـا ایفـای 
کامی از خود، و اسـتقبال از شکسـت،  نقـش بازنده، سـاخت نماد نا
ایـن سـاختارهای اجتماعـی غالب را به سـخره گرفـت و آموخت که 

از »کمـدی جهـان لذت ببـرد«.
امیـل چوران، جورج اورول و بیکاره‌های خودخواسـتۀ دیگر بیشـتر 
شـبیه شـخصیت‌های سـاختگی بـه نظـر می‌رسـند امـا آن‌قدرهـا هـم 
عجیـب نیسـتند. در بیشـتر سـنت‌های معنـوی کـه پیروان‌شـان را بـه 
مکاشـفه و شـناخت خـود دعوت می‌کننـد، نوعـی بی‌عملـیِِ کوتاه یا 
بلندمدت ضروری محسـوب می‌شـود. چوران و اورول و امثال آن‌ها، 
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ی  بـا پرهیـز از ورود بـه رقابـت رتبه‌بنـدی یـا بـه تعبیـری بـا »هیـچ ‌کار
‌نکـردن«، بنیـان تمایزگـذاری اجتماعـی را تضعیـف کردنـد. آن‌هـا بـا 
گـر  تکیـه بـر ایـن آموزهٔٔ بسیـاری از سـنت‌های معنـوی کـه می‌گویـد »ا
متوقـف  کامـل  بایـد  اول  کنیـم،  پیشـرفتی  کوچک‌تریـن  اسـت  قـرار 
کوشیدنـد خـود را از بـاتلاق سلسـله‌مراتب بیرون بکشـند تـا  شویـم« 
فرصتی برای کشف و چه بسا شـکوفایی خود بیابند. جورج اورول از 
کار پردرآمدش دسـت کشید و به ولگردی روی آورد تا فقر را شـخصاًً 
تجربـه کنـد چـرا کـه بـاور داشـت »بـرای نوشـتن دربـارۀ وضعیت‌هـای 
کت‌بار باید خودش مفلوک شـود.« براداتان نیز باور دارد که گاهی  فلا
ی نکـردن بـه مـا اجـازه می‌دهـد قـدم محکمـی بـه عقـب  کار »هیـچ 

یـم، ثابـت بایسـتیم و خـوب خودمـان را برانـداز کنیـم«.  بردار
مجموعـهٔٔ »در سـتایش شکسـت« مـا را بـه سـفری روان‌پالایشـگر 
بـرای جسـت‌وجوی خودمـان دعـوت می‌کنـد که بـه تعبیر نویسـنده، 
»دشـوارترین و طولانی‌ترین سفر ممکن« اسـت اما »وقتی شکست را 
یاد می‌شـود«. با در نظر  راهنمـای خود ‌کنیم، احتمـال موفقیت‌مان ز
گرفتن شـرایط کنونـی، بـه نظرمان رسیـد ارائۀ‌ کتـاب اصلـی در قالب 
چهـار کتـاب کوچـکِِ مجـزا و کمابیـش خودبسـنده هـم تهیـۀ‌ کتاب 
کنـد و هـم، در زمانـۀ شـتاب  را بـرای مخاطبـان بیشـتری ممکـن می‌
بـا  ن، مطالعـه‌اش را سـهولت می‌بخشـد.  و سرشـلوغی‌های روزافزو
وجـود این، پیشـنهاد می‌کنیـم کتاب‌های ایـن مجموعـه را به ترتیب 

انتشـار بخوانید.
پاییز 1404





برنده‌ها و بازنده‌ها
همه‌ او را می‌شـناسیم. در خیلی از قصه‌هـایی که برای خود تعریف 
کنیـم نقـش دارد. شـاید حتـی لحظـه‌ای چشـم‌مان بـه جمالـش  می‌
هـم افتـاده باشـد، ولـی دیدنـش آن‌قدرهـا مهـم نیسـت.  از جـایی بـه 
بعـد، بهترین کارکـرد او اتفاقاًً وقتی نمایان می‌شـود که حـضور ندارد؛ 
وقتی که فقط حرفش را می‌زنند، مسـخره‌اش می‌کنند، پشـت سرش 
کننـد. بـا وجـود  صفحـه می‌گذارنـد یـا خـوار و خفیـف حسـابش می‌
حضور پررنگـش در زندگی‌مان، هیچ‌وقت نمی‌گوییـم رابطهٔٔ نزدیکی 
یم. راسـتش حتی سـعی می‌کنیم تا جـای ممکن فاصله‌مان  با او دار
گیـردار به نظر می‌رسـد و خـدا نکند  را حفـظ کنیم. چـون احوالـش وا
کنـد. قطعـاًً بـه او احتیـاج  گـوار او دامـن مـا را هـم آلـوده  کـه وضـع نا
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کـه بتوانیـم خودمـان را در مقایسـه بـا  یـم، ولـی فقـط در ایـن حـد  دار
او تعریـف کنیـم: مـا هـر چـه کـه باشیـم، او نیسـتیم. بـا همیـن تمرین 
کـه از اسـاس وضعمـان  کنیـم  ذهنـی سـاده، خودمـان را متقاعـد می‌
کـه داشـته باشیـم، مشـکل او را  از او بهتـر اسـت: هـر مشـکلی هـم 
کـت او در امانیم.  کت باشیم، از فلا یم؛ هر چقـدر هم که در فلا ندار
کسـی می‌توانـد  کـه  کیسـت؟ بدتریـن نـوع آدمـی  امـا ایـن آدم دقیقـاًً 

باشـد: بازنده.
در  اجتمـاع  شیـوۀ  اجتماعـی.  شکسـت  نهایـتِِ  یعنـی  بازنـده 
سـاختن و پرداختـن بازنـدگان و شکسـت‌خوردگان ابـداًً معصومانـه‌ 
تـا  چیسـت  اجتماعـی  شکسـت  از  یفـت  تعر بگـو  مـن  بـه  نیسـت. 
بـارۀ  در چیزهـایی  یـم؛  بگو خـودت  بـارۀ  در چیزهـایی  برایـت  مـن 
یاهـا و بدتریـن ترس‌هایـت. مـا آمریکایی‌هـا در سـاخت  بزرگ‌تریـن رؤ
یـم؛ یـک جورهـایی  یـاد و خاصـی دار و پرداخـت بازنده‌هـا مهـارت ز
یـای  صنعـت ملی‌مـان اسـت. بازنده‌هـا انـگار وصلـۀ جدانشـدنیِِ رؤ
 ، یـک، زشـت و خجالـت‌آورش. آرتور میلر آمریکایی‌انـد؛ آن سویـۀ تار
نویسـنده‌ای کـه نمایشـنامۀ مـرگ فروشـندهاش را می‌تـوان سرودی در 
اواخـر  گرفـت، در مصاحبـه‌ای در  وصـف قلـمروِِ بازندگـی در نظـر 
عمرش گفته که دل‌مشـغولیِِ وسواس‌گونۀ آمریکا به موفقیت چگونه 
کنـد. میلـر  ینـۀ بـالای شکسـت اجتماعـی را برجسـته‌تر می‌ فقـط هز
می‌گویـد »مردم عاشـق آدم‌های موفق می‌شـوند چون آن‌هـا یک‌ جور 
کامـی دارنـد، بـرای پـس زدن مـرگ.  فرمـول جـادویی بـرای پـس زدن نا
پذیـرِِ نـگاه بـه زندگـی اسـت چـون  ایـن بی‌رحمانه‌تریـن شـکل تصور
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می‌انـدازد.  دور  نکنـد،  بـرآورده  را  انتظـارات  ایـن  کـه  را  کسـی  هـر 
می‌خواهـد نابـودش کند... نوعـی محکومیـت اخلاقی تمام‌نشـدنی. 
بـه  باشـی.«1  شکسـت‌خورده‌ای  چنیـن  نزدیـک  نیسـت  صلاح  بـه 
صلاح نیسـت اطـراف آدم بازنـده باشـی و بـا ایـن حـال، موفقیـتِِ تـو 
در غیاب شکسـتِِ هم‌پای آدم بازنده معنایش را از دست می‌دهد.
هـر جامعـۀ سـازمان‌یافته‌ای شـکلی از بازنده‌هـای خـاص خـودش 
آینـه‌ای جـادویی، ناخواسـته و  کـه، مثـل  کنـد؛ شـکلی  را تولیـد می‌
نادانسـته تصویر آن جامعه را بازتـاب می‌دهد و آشـکار می‌کند. برای 
مثال در شیوۀ برخورد آتنی‌های باستان با شخصیت دیوژنِِ سینوپی 
کلبی‌مسـلک  نوعـی بی‌خیالـی و نشـاط وجـود دارد. ایـن فیلسـوف 
ظاهـراًً بازندۀ محبـوب آن‌هـا بوده اسـت. قطعـاًً آتنی‌ها نمی‌خواسـتند 
شـبیه او باشـند ولی با کمال میل، خودشان را با معاشـرت با او سرگرم 
می‌کردنـد. یـک ‌بـار کسـی از دیوژن پرسیـد چـه نـوع شـرابی را بیشـتر 
از همـه دوسـت دارد. می‌گوینـد دیوژن سـرضرب جـواب داد »شـرابِِ 
دیگـران.«2 ظاهـراًً هـم آتنی‌هـا بـه او بـرای لـذت بـردن از ایـن محصـول 
خـاص، حسـابی فرصـت می‌دادند. حکایـت کرده‌انـد حـضور دیوژن 
در محافـل آتـن چنـان پرطرفـدار بـود کـه می‌توانسـت خـودش را لـوس 
کنـد کـه جـایی برود یا نـه. می‌گویند یـک بار دعوت شـامی را بـه دلیل 
کـه  کـرده و گفتـه دفعـۀ قبلـی  بی‌ادبی و بی‌نزاکتـیِِ صاحب‌خانـه رد 
آن‌جا بوده میزبان به‌درسـتی از او تشـکر نکرده.3 چنین مثال‌هایی، با 
این‌که ساختگی‌اند، نشان می‌دهند آتنی‌ها هم، حداقل همان اندازه 
که دیوژن به آن‌ها نیاز داشـت، به او نیاز داشتند. شاید او بازنده بود، 
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ولـی بـه انتخـاب خـودش چنیـن بـود. پـای رسـالتی فلسـفی در میـان 
بـود. رفتار عجیب‌وغریـب دیوژن هر چقدر هم جنجـال به پا می‌کرد، 
آتنی‌هـا حاضـر بودنـد بـا آن کنـار بیاینـد. ایـن بخشـی از شیـوۀ آتنی‌ها 
برای ساخت ‌و پرداخت بازندگان اجتماعی‌شان و تعامل با آنان بود. 
بازنـده بـودن امروز مسـئلۀ یکسـره متفاوتی اسـت. مـا نمی‌خواهیم 
ذره‌ای بـه بازنده‌هـا نزدیـک باشیـم و بـا ایـن حـال بازنده‌هـا، شـاید 
چـون از احتمال تبدیل شـدن بـه یکـی از آن‌ها وحشـت‌زده‌ایم، همۀ 
بـه خودمـان  بـه نـگاه مـا  بـودن  بازنـده  کرده‌انـد.  را مشـغول  فکرمـان 
شـکل  قطعـی،  ولـی  منفـی  شـکلی  بـه  اجتمـاع،  در  جایگاه‌مـان  و 
می‌دهـد. کـم پیـش می‌آیـد کـه شکسـت بـرای مـا علی‌السویـه باشـد. 
شکست مایۀ تشویش و آشـوب است. وجهی تیره و حتی بیمارگونه 
در شکسـت وجـود دارد کـه در شیـوۀ ارتبـاط ما با کسـانی کـه جامعه‌ 

بـه هیئـت بازنـده درشـان مـی‌آورد، آشـکار می‌شـود. 
زمانـی، حـدود دو قـرن پیـش، بازنـده بـه کسـی اطلاق می‌شـد کـه 
ی  صرفاًً چیزی را باخته یا از دسـت داده؛ مثلاً کسـی که در آتش‌سوز
ی ناموفق چیزی را از دسـت داده باشـد. حالا دیگر  یـا در کسـب‌وکار
ی نانوشـته می‌آیـد: »نزدیـک  ایـن‌طور نیسـت. امروز بازنـده بـا هشـدار
َـسَندِِج در کتاب بازنـدگان بالفطره:  نشویـد.« همان‌طور که اسـکات 
شکسـت‌خورده  کلمـۀ  کنـد،  می‌ اشـاره  یـکا  آمر در  شکسـت  یـخ  تار
کنـد«‌ کـه  »چنـان تصاویـر روشـنی از جان‌هـای سـرگردان را زنـده می‌
بـاورت نمی‌شـود زمانـی »ایـن کلمـه میان عـوام بـه معنای "شکسـت 

" بـوده؛ بـه معنـای ورشکسـته شـدن.«4 در کسـب‌وکار
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مرتکـب  کـه  نیسـت  کسـی  شکسـت‌خورده  آدم  مـا،  نظـر  در 
می‌شـود.  ـــ  متنـاوب  یـا  مقطعـی  کوچـک،  یـا  بزرگ  ـــ  اشـتباه‌هایی 
نیسـت.  هـم  مـی‌خورد  شکسـت  کـه  کسـی  حتـی  شکسـت‌خورده 
نیسـتند.  شکسـت‌خورده  همـه  ولـی  می‌خورنـد  شکسـت  همـه 
شکسـت‌خوردگی مسـئله‌ای مربـوط بـه عمـل، هـوش یـا اخلاقیـات 
نیسـت، بلکـه مسـئله‌ای وجـودی اسـت. »شکسـت‌خورده« یعنـی 
ی کـه می‌کنـی یا چیـزی که مـی‌گویی  کسـی کـه تو هسـتی، نـه آن کار
ی. انـگار از ابتـدا سرنوشـتت بـوده کـه چنین  یـا فکـری کـه در سـر دار
کش کنی. شـاید انتخاب  باشـی؛ هاله‌ای کـه نمی‌توانی از اطرافت پا
سـبک زندگـی تـا حـدی در شکسـتِِ آدم‌هـا تأثیـر داشـته باشـد ولـی 
پـا و بیشـتر بخش‌هـای جهـان »متمـدنِِ«  یـکای شـمالی، ارو در آمر
، شکست‌خورده یعنی نفرین‌شده. هیچ‌چیز نمی‌تواند نجاتت  امروز
دهـد. فرقی هم نمی‌کنـد چه بکنی، چه بگویی، یا چه فکری در سـر 

داشـته باشـی. ایـن نفریـنْْ هستی‌شـناختی‌ اسـت.
حلقۀ قبلی ــ حلقۀ شکسـت سیاسـیi ـــ از آن جهت به مـا ارتباط 
کـه، چـه خوش‌مـان بیایـد چـه نـه، مـا بخشـی از اجتماعـی  داشـت 
قـوی  احتمـال  بـه  بخواهیـم،  گـر  ا حـال،  ایـن  بـا  سـازمان‌یافته‌ایم. 
پا  می‌توانیم فضایی دور از دسـترس سیاسـت برای خودمان دسـت‌و
کنیـم. آسـان نخواهـد بـود، ولـی می‌شـود یـک کارهـایی کـرد؛ هـر چـه 
نباشـد، خیلـی از حکیمان در گذشـته بـه آن دسـت پیـدا کرده‌اند و 
راهـش را نشـان‌مان داده‌انـد. حلقـۀ شکسـت اجتماعـی، در قیـاس، 

i. مباحث مربوط به حلقۀ‌ شکست سیاسی در کتاب دوم مجموعۀ‌ »در ستایش شکست« آمده است.
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بسیـار تنگ‌تـر اسـت: مهـم نیسـت کجـا و در کـدام سـمت شـکاف 
بازنده‌هـا و برنده‌هـا باشیـد، در هـر حـال حـس می‌کنیـد کـه شـما را 
تنـگ در بـر گرفته اسـت. چه دیگران به شـما مُُهـر بازنـده بزنند و چه 
، نقشـی در زدن چنیـن مُُهـری بـه دیگـران  شـما، هـر قـدر هـم از دور

ی نیسـت. داشـته باشیـد، حسـش می‌کنیـد. راه فـرار

فیلسوف شکست
او در چشم بعضی‌ها از شورشی‌ترین اندیشمندان دورۀ خودش بود؛ 
ی او را،  . بسیـار نیچـه‌ای قرن‌بیسـتمی، امـا غم‌زده‌تـر و بـا طنـزی بهتـر
ک می‌دانسـتند.  به‌خصـوص در دوران جوانـی‌اش، دیوانـه‌ای خطرنـا
کـه  بی‌مسـئولیت می‌دیدنـدش  و  دیگـران صرفـاًً جوانکـی شیریـن 
ک  بـرای خـودش خطرنـا بـرای بقیـه نداشـت؛ نهایتـاًً شـاید  خطـری 
می‌شـد. وقتـی کتابـش دربـارۀ عرفـان بـه چاپخانـه رفـت، حروفچیـن 
کـه مـردی نیـک و خداتـرس بـود فهمید کتـاب تـا چـه انـدازه کفرآمیز 
اسـت و حاضـر نشـد حتی بـه آن دسـت بزنـد. ناشـر دسـت از چاپ 
کتاب شسـت و نویسنده مجبور شـد کفرگویی‌هایش را جایی دیگر 

بـه خـرج خـودش چـاپ کند. 
یسـندۀ  نو  ، رومانیایی‌تبـار فرانسـویِِ  اندیشـمند  چوران،  امیـل 
بـود.5  کننده  یشـان‌ پر و  وحشـی  یبـاییِِ  ز بـا  کتـاب  ‌چنـد  و بیسـت‌ 
جستارنویسـی متعلق به بهترین سـنت فرانسـوی که، گرچه فرانسوی 
ی‌اش نبـود، برخـی او را از بهتریـن نویسـندگان ایـن زبـان  زبـان مـادر
پاره‌پـاره  و  غیرنظام‌منـد  یگوشـانه،  باز نگارشـش  سـبک  می‌داننـد. 


